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  چکيده

ها و فضائل اخلاقي دارد. صدرالمتألهين در  دهي رفتارهاي انسان به سمت ارزش عقل نقش زيادي در تنظيم و جهت

 ـ  هاي فلسفي خود سخناني دارد که نشان مـي  ميان انديشه ه کاربردهـاي عقـل در اخـلاق توجـه داشـته و      دهـد وي ب

ايشان نسبت به کارکردهـاي عقـل در اخـلاق در سـه      بر عقلانيت بنيان نهاده است. آرايهاي اخلاقي خود را  انديشه

شـناختي،   شناختي، انگيزشي و وجودشناختي قابل بررسي است. بر اساس رويکـرد معرفـت   رويکرد عمدة معرفت

هاي بنيادين نظام اخلاقي را کشف کند و هم صغريات يا جزئيات اخلاقي را بر آنها  زارهعقل نظري قادر است تا هم گ

منطبق نمايد. افزون بر اين قادر خواهد بود تا وجوه حسن و قبح افعال را نيز تشخيص دهد. در رويکرد انگيزشي نيـز  

پيامـدهاي فعـل، نقـش قابـل      عقل نظري و عملي در تعامل با يکديگر، با تشخيص صحيح و روشن ساختن نتـايج و 

کننـد. از   توجهي را در ايجاد شوق و انگيزه و نيز به کارگرفتن قواي محرکه در راستاي تحقق بخشيدن به فعل، ايفا مي

هاي عاقلانه، به خود هويت اخلاقـي بخشـيده و از    اي است که انسان با انتخاب حيث وجودشناختي هم، امر به گونه

  تر خواهد بود. ني بيشتري برخوردار گردد اخلاقيرو، هرچه از سعة عقلا اين

  ها کليدواژه
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  مقدمه

وي در بـاب فلسـفة    ينظام اخلاقي ملاصدرا، در آثار او به طور منسجم بيان نشده اما با تتبـع در آرا 

بر عقلانيت بوده و عقل، نقش زيادي در تنظيم توان نظامي اخلاقي را سامان داد که مبتني  اخلاق، مي

ايـن   ١آن دارد. از نظر صدرالمتالهين برترين سعادت، دستيابي به مرتبة عالي ادراک عقلانـي اسـت.  

نوع از سعادت بالاترين لذت را در پي خواهد داشت؛ چرا که قوة عاقله اشرف از نيروهاي ادراکي و 

ترين نوع سعادت خواهد بود. اكنـون   ن برترين و حقيقيرو سعادت آ هاي حسي است و از اين اندام

که صدرالمتالهين اساس اخلاق را بر عقلانيت بنيان نهاده است، عقل نظري و عملي از نگاه وي چـه  

روشـن شـدن نسـبت عقلانيـت بـا هويـت       تواند در اخلاق ايفا کنـد؟   هايي را مي کاربردها و نقش

يافتن به سطح عقلاني اخلاق  باني اخلاق، ما را در دستاخلاقي انسان و نيز نقش عقل در شناخت م

  کمک خواهد كرد.

در انديشـة صـدرالمتالهين، کــاربرد عقـل در اخـلاق از ســه رويکـرد عمـدة وجودشــناختي،       

شـناختي در تشـکيل هويـت     شناختي و انگيزشي قابل بحث است. عقل در رويکرد وجـود  معرفت

شـناختي، نقـش    قش اساسي دارد. در رويکرد معرفتاخلاقي انسان به عنوان يک موجود اخلاقي ن

ي اخلاقي، پررنگ و برجسـته  ها عقل نظري در شناخت مباني اخلاق و همچنين در شناخت ارزش

ا در رويکرد انگيزشي؛ نقش عقل عملي در ايجاد انگيزش و تحريـک انسـان جهـت انجـام     است ام

  ست.افعال اخلاقي و ترک افعال غيراخلاقي روشن و قابل توجه ا

در باب عقل  هاي صدرالمتألهين در راستاي تبيين اين مسائل، بخش اول مقاله به بررسي انديشه

م بـه بررسـي   عملي و نظري از نظر وي، و بخش سـو م به کارکردهاي عقل نظري و عملي، بخش دو

  کارکردهاي عقل در اخلاق، بر اساس سه رويکرد مذکور پرداخته است.
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 لهينأعقل از نظر صدرالمت )١

شـرح  ايشـان در   يافت.وي از آثار  ٢ديتوان در موارد متعد حث عقل از منظر صدرالمتألهين را ميمب
و در معنـاي ششـم بـه عقـل نظـري و مراتـب آن        ٣کنـد  شش معنا براي عقل ذکـر مـي   اصول کافي

عقل را موهبتي الهي دانسته که انسان را در مراحـل رشـد و رسـيدن بـه      ،اسفارکتاب  پردازد. در مي

 ،قلب؛ کند وقتي عقل معقولاتي را دريافت مي« گويد: اين زمينه مي . ايشان دردهد ياري مي سعادت

خشيت خـدا در   يابد و وقتي علم به خدا و روز قيامت حاصل شد، عظمت و جلال خداوند را درمي

  ٤.»ترسند تنها دانشمندان از خداوند مي چون خداي تعالي فرمود: گردد؛ قلب او ايجاد مي

در انديشة ديگر فيلسـوفان هـم بيـان شـده      قل دو گونه نگاه دارد که نگاه نخستبه عملاصدرا 

جودشناختي عقل در اخـلاق  م مخصوص صدرالمتالهين است که در باب کاربرد وا نگاه دواست ام

  ه قرار خواهد گرفت:مورد توج

قـوه بـه اعتبـار    ايـن   ٥كنـد.  را درك مـي اي کـه حقـايق    اي از قواي نفس: قوه . عقل به مثابه قوه١-١

نفس في ذاتها لفل«گويد:  ادراکاتش به عقل نظري و عملي تقسيم شده است و در نتيجه ملاصدرا مي

ه است: نظـري  ...؛ براي نفس دو قو؛ تلک للصدق و الکذب و هذه للخير و الشره�و عملي ه�قوتان: نظري

  ٦».و عملي؛ آن براي تشخيص صدق و کذب و اين براي تشخيص خير و شر

 نـد از: ا برخـوردار اسـت کـه عبـارت     صدرالمتألهين از مراتب چهارگانهديدگاه عقل نظري از 

 ٧؛عقل هيولاني که خالي از هرگونه صورت است و تنهـا اسـتعداد پـذيرش هـر معقـولي را دارد     ..١

ل براي قوه عاقله محسـوب  کند و کمال او عقل بالملكه که معقولات اوليه و بديهي را دريافت مي..٢

ل و بديهي معقولات اکتسـابي  اين مرحله عقل به کمک معقولات اوعقل بالفعل که در . ٣ ٨؛ودش مي

تواند آن معقـولات را   شود که هر وقت بخواهد مي کند و از آن جهت بالفعل ناميده مي را تحصيل مي

يجـة تکـرار   رسيدن به اين مرتبه در نت ٩بدون اينکه نياز به اکتساب دوباره آنها داشته باشد. ،تعقل کند
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 ـ  در مطالعة معقولات و کثرت مراجعة پي ا پي به مبدأ فياض و اتصال به ساحت قدس الوهي اسـت ت

از نظر ملاصدرا حيات بالفعل انساني  ١٠س الوهي در وي پديد آيد.اينکه ملکة اتصال به ساحت مقد

ه اين حيات حقيقـي  به همين عقل است و البته انسان تنها وقتي بارد، ند که به هيچ ماده جسماني نياز

براهين و حـدود و رسـوم بـه تحصـيل     به ويژه کار بردن قياسات و تعاريف و ه که با بيابد  دست مي

معقولات در هنگام اتصال به عقـل فعـال مشـاهده    آن در كه  عقل مستفاد. ٤ ١١؛حدوسط دست يابد

در مبدأ فياض خـود کـه   ر را کند و تمام صو در اين مرتبه، انسان تمام اشيا را مشاهده مي ١٢.شوند مي

دارد که هر گاه نفس چنين اعتبار شـود کـه معقـولات را     بيند. ملاصدرا بيان مي ال باشد، ميعقل فع

شود، چرا كه آنها را از عقـل فعـال    کند و به مبدأ فعال متصل است عقل مستفاد ناميده مي مشاهده مي

رسيده و با مشـاهده معقـولات، بـه     استفاده كرده است. غايت وجود انسان آن است که به اين مرتبه

صدرالمتالهين رسيدن به مرتبـه عقـل مسـتفاد را هـدف از خلقـت انسـان        ١٣مفارقات متصل شود.

گويد: غرض اصلي از اين عالم، خلقت انسان است و غـرض از خلقـت انسـان دسـت      دانسته و مي

  ١٤حق.االله و فناي در  يافتن به مرتبة عقل مستفاد است که عبارت است از معرفت

استدلال و استنباط، تعريف و تحديد شيء، ادراك كليات اعم از تصـورات   ،عقل نظري دكاركر

  تقسيم و تحليل امور است. و تصديقات كلي، تطبيق مفاهيم بر مصاديق، تطبيق كبري بر صغري،

که از منظر صـدرالمتالهين جنبـه تشـکيکي     مراتب عقل عمليعقل عملي نيز، چهار مرتبه دارد. 

که  اولين مرتبه عقل عملي تهذيب ظاهر استيا پاک کردن ظاهر:  تجليه. ١ ١٥از اين قرار است: دارند

تعبيـر   ١٦»تهذيب ظاهر به نواميس الاهيه و شرايع و احکام...«يا » شريعت«ملاصدرا از آن به مرتبه 

ملکـات   يب باطن و روح و تطهير قلب و نفس ازذته ةاين مرحليا تطهير باطن:  تخليه. ٢كرده است؛ 

نوراني : تحليه. ٣؛ انطباق دارد» طريقت«که با است مردوده و اخلاق زشت و ناپسند و امور ظلماني 
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تعالي و آراستن باطن  هاي علمي و معارف عقلي و صفات مورد رضايت حق کردن نفس به صورت

فـس از  ن يفناه: الحقيق ه�حقيق. ٤؛ گيرد صورت مي ،نيز تعبير شده »حقيقت«در اين مرتبه که از آن به 

الهي و کوتاه کردن نظـر از هرچـه بـه جـز ملاحظـه رب و عظمـت        يذات خود و باقي شدن به بقا

نفــس تمــام اشــيا را صــادره از حــق و  در ايــن مرحلــه،اســت. ايــن مرحلــه ، ويژگــي ي اويکبريــا

کـه در   چنـان  ؛به اخلاق الهي اسـت  يافتن تخلق مرتبة يابد و اين در حقيقت کننده به او مي بازگشت

ملاصـدرا   ».خود را متخلق به اخلاق الهي کنيد« به آن دستور داده شده است که �بيان رسول خدا

معتقد است که پيمودن اين مراتب منوط به هدايت و ارشاد الهي است و البتـه ايـن لطـف و عنايـت     

اونـد  شـود کـه خد   شود، بلکه تنها كسـاني را شـامل مـي    خداوند شامل حال تمام افراد انساني نمي

  ١٧بخواهد و اراده کند.

گفتني است که در نگرش صدرالمتالهين، عقل نظري و عملي يا حکمت نظري و عملي تعاملي 

دو سويه دارند و در نتيجه، ملاصدرا بر ضرورت همگام بودن تفکر با تهذيب نفـس تأکيـد كـرده و    

بخـش نيسـت، بلکـه اعمـال      اگر تزکيه و تهذيب در کار نباشد، نه تنها تفکر انسان نتيجه«گويد:  مي

  ١٨»گردند. بهره مي عبادي نيز بي

هـاي او اسـت، نگـاه     . عقل به عنوان تمام هويت انسان: نگاه ديگر صدرالمتالهين که از نوآوري٢-١

وجودي به عقل است که کل نظام اخلاقي براساس آن بنا شده است. در اين نگـاه، منظـور از عقـل،    

قابل توجهي برخوردار است و انسان به حدي انسان است که  عقل نظري بوده که از ظرفيت ادراکي

مند شده باشـد. بـه سـخن ديگـر، ميـزان       گري داده و از ادراک حقايق بهره به عقل خود اجازه جلوه

گردد يا اينكه، سعة اخلاقي هر انسـان بـه    وجود هر انسان در انديشه ملاصدرا به ميزان عقل او برمي

ة وجودي هر انسان به اندازة سعة عقلانـي اوسـت. در تبيـين ايـن     اندازة سعة وجودي اوست و سع

  نکته به عنوان مقدمه، خالي از اهميت نيست. مطلب توجه به دو
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سـنخ آن دانسـته و    ملاصدرا برخلاف برخي ديگر از انديشمندان، علم را از مقولة وجود و هـم  )١

گويد  مياو  ١٩داند. يحکمت را نوعي تحقق وجودي براي نفس و نوعي نورانيت براي انسان م

رسيدن به کمال عقلي، بسياري از حقايق را براي انسـان نمايـان سـاخته و مسـير شـکوفايي و      

ايشان معتقد است که علـم و وجـود مسـاوق بـا يکديگرنـد،       ٢٠سازد. تزکية نفس را هموار مي

در بعضي مراتب هستي نظير وجـودات   ٢١گونه که وحدت و شيئيت مساوق با وجودند. همان

اي بسيار ضعيف است و از طرفـي علـم چيـزي جـز حضـور       ي، چون وجود آنها در مرتبهماد

نيست، شهود و حضور در آنها بسيار ضعيف است. بنابراين چـون علـم عـين وجـود اسـت،      

گونه که وجود حقيقتي خارجي و نيز مفهـومي دارد، علـم هـم حقيقتـي خـارجي و نيـز        همان

لمتالهين حقيقت هستي همان حقيقت علـم اسـت و   در انديشة صدرا ٢٢مفهومي انتزاعي دارد.

ــلام   ــت، از محکمــات ک ــت علــم هس ــا وجــود هس ــود و اينکــه هرج مســاوقت علــم و وج

  ».سنخ وجود است علم هم«توان گفت که  بنابراين مي ٢٣صدرالمتالهين است.

وي در حوزة اخلاق تدبير بدن را وظيفة عقـل   ملاصدرا قائل به اتحاد فضيلت و معرفت است. )٢

، و در عينِ حال عقل عملي را در خدمت عقل نظري دانسته است کـه تحـت نظـارت آن    عملي

و وجود را عـين خيـر و سـعادت     ٢٥او حکمت را، بسط وجودي انسان ٢٤کند. بدن را تدبير مي

و لذا در نگـرش ايشـان،    ٢٧اخلاقي دانسته ترين عامل بي را مهم نادانياز طرفي  ٢٦دانسته است؛

توان گفت مـلازم يکديگرنـد. از نظـر ايشـان      كم مي و يا دست فضيلت و معرفت يکي هستند

محال است کسي حقيقتاً حکمت و معرفت به نادرستي امري داشـته باشـد، امـا بـا ايـن حـال       

هاي خود شده و آن عمل را انجام دهد. پيروي از اميال و غرايز، ناشي از فقـدان   مغلوب شهوت
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اخلاقي در نظـر صـدرالمتالهين اسـت. پـس      معرفت به عمل و محتوي واقعي قواعد و قوانين

  ».سنخ اخلاق است علم هم«توان نتيجه گرفت که  مي

وجـود هـم سـنخ اخـلاق     «توان از اين دو مقدمه نتيجه گرفت کـه   بر اساس قياس مساوات مي

و اين به معناي تلازم علم، وجود و اخلاق در انديشه ملاصدرا است. از آنجـا کـه ملاصـدرا    » است

دهد و براي وجود مراتب تشکيکي قائل است و نيز با توجه به اينکه با نظريـه   وجود مي اصالت را به

کند و همچنين با توجه به اينکه براي  ، براي نفس مراتبي را بيان ميالبقا الحدوث و روحانيه� جسمانيه�

بـه حيـات   توان نتيجه گرفت که تمام حقيقت اخلاقي انسان وابسـته   کند، مي عقل مراتبي را ذکر مي

عقلاني او، و حيات عقلاني ملازم با سعة وجودي اوست؛ به اين معنا کـه هـر چـه انسـان در مرتبـه      

تـر   بالاتري از عقلانيت قرار داشته باشد از سعة وجودي بيشتري برخوردار بوده و در نتيجه اخلاقي

تسـلط و فرمـان   خواهد بود؛ چرا که سعة عقلاني او گسترش يافته و تمام قواي ديگر نفس را تحت 

  ٢٨حيات حقيقي انسان را حيات معقول دانسته است. رو ملاصدرا خويش درآورده است. از اين

بنابراين، از آنجا که سعة وجودي انسان وابسته به سعة عقلاني او و سعة عقلاني او ملازم با سعة 

دازه که بتوانـد  اخلاقي اوست، در نظر ملاصدرا عقل، وجود و اخلاق ملازم يکديگرند. انسان هر ان

قوه عقلاني را بر ديگر قوا مسلط کند به همان اندازه اخلاقي خواهد بود و هر اندازه که بتوانـد عقـل   

خود را تقويت کند سعة وجودي بيشتري خواهـد يافـت (اينهـا بـر اسـاس جسـمانيه� الحـدوث و        

به خـوبي قابـل   روحانيه� البقا بودن نفس، حرکت جوهري، اصالت وجود و مراتب تشکيکي وجود 

تصور است). به عبارت ساده، در نظر ملاصدرا انسان عاقل و انسان اخلاقي و انسان موجود در هـر  

کمـال عقـل عملـي    «گويد:  از يک سو ميبدين جهت است که مرتبه از وجود ملازم با يکديگرند و 

 ـ «گويـد:   و از سوي ديگر مـي  ٢٩»اشراف يافتن بر ساير قواي حيواني است  رص و...الغضـب و الح

اخلاقـي بـه خـاطر     يعني بي ٣٠؛»فمن نتايج الإحتجاب و البعد من معدن الوجود و الصفات الکماليه
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عقلي است. بـر اسـاس نگـرش دوم بـه عقـل، در نظـر        وجودي به خاطر بي وجودي است و بي بي

  ملاصدرا اخلاق تنها با عقل نظري و ظرفيت ادراکي آن معنا خواهد يافت.

  ظري و عملي از منظر ملاصدراکارکردهاي کلي عقل ن )٢

موجب ارتباط ميـان نفـس و   کاربرد عمدة عقل نظري ادراک کليات است. اين عقل با درک کليات، 

 ـ      دسـت  ه عالم مفارقات است و نفس از اين طريق حقـايق و علـوم را از عـالم عقـول و مفارقـات ب

د به طور دائم با مفارقات به بدن و قواي بدني ندارهميشگي نياز مستمر و  چونعقل نظري  .آورد مي

اين اتصال بـه دليـل تکـرار ارتبـاط و     ؛ و ذات حق در ارتباط است و مستفيض به فيض دائمي است

البته اينکه ادراک کليات را به عقل نظـري   ٣١آيد. رجوع مداوم براي قوه نظري به صورت ملکه در مي

روشن است کـه ادراکـات   يرا زدهند بدين معنا نيست که عقل نظري ادراک جزئي ندارد؛  نسبت مي

ممکن  .هستند ادراکات حسي جزئي از آنهاـ براي مثال ـ  جزئي بسياري در نزد عقل نظري است که  

يکـون الـرأي   «است گفته شود اگر عقل نظري مدرِک جزئيات نيز هست، پس اينکه ملاصدرا گفته 

ادراکات توان گفت  اسخ ميبه چه معناست؟ در پ ٣٢»الکلّي عند النظري و الرأي الجزئي عند العملي

ممـا ينبغـي أن   «اي از ادراکات جزئي که مربوط بـه عمـل و بـه اصـطلاح      اند؛ دسته جزئي دو دسته

» ينبغـي أن يعلـم  «اي ديگر، ادراک جزئياتي که مربوط به عمل نيستند، بلکـه   است اما دسته» يعمل

ود. مراد ملاصدرا در عبـارات  ش هستند. دسته اول با عقل عملي و دسته دوم با عقل نظري ادراک مي

  که رأي جزئي را به عقل عملي نسبت داده، دستة اول است.

  از اين قرارند:عقل عملي  کاربردهايما ا

از آنها  سيطره يافته، ضب و وهم)غ (شهوت، بايد بر ساير قواي حيواني قوه عامله ٣٣:بدن تدبير .١

اگر چنـين باشـد امـور عـالم      و باشند.مطيع اوامر و نواهي ابايد بلکه قواي ديگر  ،منفعل نباشد
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از  خواهد يافت و ميان قواي چهارگانه سازش و همکاري برقـرار خواهـد شـد.   سامان انساني 

هر يک از قواي ديگر مهذب شده و فضيلت مخصوص خـود   رو به جهت تسلط قوه عامله، اين

 ،قوه شـهوت شجاعت، و از تهذيب ، از تهذيب قوه غضب؛ براي مثال، را حاصل خواهند نمود

رذائـل   در حالي که اگر قوه عامله نتوانـد بـر ايـن قـوا تسـلط يابـد،      ؛ عفت حاصل خواهد شد

روز در نفس شدت بيشتري خواهند يافت و انسان به طور کامل اسير هواهـاي نفسـاني    روزبه

 خواهد شد.

 يشـان ا .دانسته اسـت اراده و عمل در انسان  ألهين در برخي موارد عقل عملي را منشأصدرالمت .٢

آيد و شـدت   شوق در انسان پديد مي پس از تصور فعل و تصديق به فايده آن،« معتقد است که

شـود کـه آن    اي ناشي مـي  اين اراده در انسان از قوه گردد. اين اشتياق موجب پيدايش اراده مي

رو عقل عملي در نظر صدرا  از اين ٣٤.»حيواني است و عقل عملي نام دارد ةفوق قوه شوقي ،قوه

چرا کـه درک زشـتي و   ؛ قش اصلي را در ايجاد انگيزه به سمت انجام کار خوب، بر عهده داردن

در را انگيـزه و شـوق    ،شود و همين امر هاي جزئي از مدرکات عقل عملي محسوب مي زيبايي

تعيـين خيـر و شـر امـور      ،از نظر ملاصدرا يکي از وظايف عقل عملي. پس کند عامل ايجاد مي

٣٥ان به سمت انجام عمل است.جزئي و تحريک انس
 

شأن و وظيفه عقل نظري اسـت ولـي رأي   ، درک کلي: گفته شد که عقل نظري به خدمتگزاري .٣

سـن  رساند کار عقل عملـي اسـت. درک کلـي ح    جزئي که آن درک کلي را به مرحله عمل مي

و  هاي مختلـف کـار عقـل نظـري اسـت      درک کلي اصول و فنون و مهارتهمچنين عدالت و 

  .وا براي تحقق عملي عدالت، وظيفة عقل عملي استتحريک ق
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 رويکردهاي صدرالمتالهين به کاربرد عقل در اخلاق )٣

  

  رويکرد وجودشناختي .٣.١

از حيث وجودشناختي در نظر صدرالمتالهين، نياز است  عقل در اخلاق کارکردهاي جهت تبيين به

 ـ که از نوآوري» اخلاق آنتولوژيک«به  در نظـر   ه داشـته باشـيم.  هاي او در حوزة اخلاق است توج

 ،وجـود ي بودن انسان با توجه به حرکت جوهري و تشکيک اخلاقي مراتب سعادت ،صدرالمتالهين

 وجودي انسان محدودتر باشد شـهوت،  ةبه اين معنا که هر اندازه سع .شود رتبه به مرتبه محقق ميم

ها بيشتر نمـود خواهنـد    قياخلا بي و طبيعتاً يافتهغضب و ديگر قواي نفساني بر عقل غلبه بيشتري 

و در نتيجه فـرد از  شده تسلط عقل بر ديگر قوا بيشتر  و هرچه سعه وجودي انسان بيشتر شود، يافت

تـوان بـه    . از اين فرايند اخلاقي در انديشة ملاصدرا، ميشأن اخلاقي بالاتري برخوردار خواهد شد

فمـن نتـايج    الغضـب و الحـرص و...  «فرمايـد:   ايشان در بياني مي .تعبير کرد» اخلاق آنتولوژيک«

؛ غضـب، حـرص، و... از نتـايج حجـاب و     الإحتجاب و البعد من معدن الوجود و الصفات الکماليه

  ٣٦.»دوري از معدن وجود [يعني ذات اقدس الهي] و صفات کمالي است

به صورت عطف تفصيلي بيان شده اسـت و نشـان   » صفات کماليه«و » وجود«، در اين عبارت

شـود و صـفات کمـالي نيـز همـان       از نظر ايشان صفت کمـال محسـوب مـي    »وجود« دهد که مي

دارد که  و بيان مي ٣٧ايشان همچنين علم را از مقولة وجود دانسته ترشدن وجود انسان است. گسترده

رو  از ايـن  ٣٨».کلّ صوره�ٍ ادراکيه هو ضرب من الوجود؛ هر صورت ادراکي، نوعي از وجود اسـت «

بـوده و از کمـال اخلاقـي     برخـوردار باشـد بـه همـان انـدازه کامـل       که وجودي ةانسان از هر مرتب

  خواهد بود. برخوردار
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گويـا بـر اسـاس    ؛ انـد  جهت بسط دادن وجود طراحي شـده  بهاسفار اربعه  ،در فلسفه ملاصدرا

سير کردن عين وجود يافتن است و انسان هر مرتبـه از وجـود را کـه پشـت سـر       حرکت جوهري،

  :  شتري از وجود را کسب خواهد کرديب گذارد سهم مي
و  ه�ٌلکـن الوجـودات متفاضـل    ؛ايضاًه� شعور بالوجود سعادلو ا ه�واعلم ان الوجود هو السعاد

؛ بـدان کـه وجـود،    ق الاول و ادونهـا هـو وجـود الهيـولي    حاشرف الوجودات هو وجود ال

تـب دارنـد و اشـرف    هـا مرا  سعادت است و شعور به وجود نيز سعادت است؛ البته وجود

  ٣٩ها حق اول و أدون آنها وجود هيولي است. وجود

رو سعه وجودي هر کس به همان اندازه است که خـود را از رذائـل و معاصـي پـاک نگـه       از اين

بر اساس قاعده الواحد و  داشته باشد و قواي شهواني و غضباني را مغلوب عقل خود گردانيده باشد.

ترين موجود امکـاني   موجودات ممکن از کامل کران الهي، فيض بي همچنين قاعده امکان اشرف و

صادر اول که حقيقت محمديه هست آغاز شـده و بـه عـالم مـاده و هيـولي محـض        که همان عقل،

اين همان قوس نزول است که مطابق آن صدور تدريجي وجود از ذات اقـدس الهـي تـا    انجامد؛  مي

از و  ٤١االله اسـت  بـالقوه خليفـه�   ،انسان ،ر اساس اين مقياسب ٤٠.يابد ترين مرتبه وجود ادامه مي نازل

. در پيمايـد  يکـي مـي   کند و مراتب حيـات را يکـي   سير صعودي خود را آغاز مي ،ترين مرتبه پايين

  سخنان صدرا آمده است که:  
بـه الـي    و قد اودع االلهُ فيه قوه�ً طبيعيه�ً محرکه� أو شوقاً جبلّياً يسلک ّلايخلو موجود ناقص الا

طلب الکمال... و بهذا يستعد لأن ينتقل من مقام الحيوانيه� الحسيه� الي مقام الملکيه� العقليـه�؛  

هيچ موجود ناقصي نيست، مگر اينکه خداوند قوه طبيعي محرکه و شوقي فطري در درون 

منتقـل   او قرار داده تا در طلب کمال باشد... و به سبب آن از مقـام حيـواني بـه مقـام عقلـي     

  ٤٢گردد.
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 هاي آن رشد، شود که ويژگي از نفس نباتي که فروترين مرتبه است برخوردار مي نخست انسان

پس از آن سير حرکت جوهري ادامـه يافتـه و او از مرحلـه نفـس حيـواني       تغذيه و توليد مثل است.

اطقه سپس به مرتبه اشرف و نفس ن .استشود که احساس و حرکت از خصوصيات آن  مند مي بهره

براي انسان  اسفارايشان در کتاب  ٤٣رود. به شمار مييابد که علم و آگاهي از مختصات آن  دست مي

. انسان حسي که همان جسد محسوس انساني است کـه در معـرض فنـا،    ١شمارد؛  سه وجود برمي

ظلـي   نامد که وجود شـبحي و  . انسان نفسي که گاه آن را انسان برزخي مي٢فساد و زوال قرار دارد؛ 

. انسان عقلي که همواره ثابت است و حقيقت يا لبـاب انسـان   ٣دارد و حامل آن قواي نفساني است؛ 

گانه نفس بر اساس بيان قـرآن اسـت کـه از نفـس امـاره، لوامـه و        حسي است. ظاهراً تقسيمات سه

 ـ ) اين مراتب وجودي فرآينـد اخلاقـي  ٢٧؛ فجر:٢؛ قيامه:٥٣گويد. (يوسف: مطمئنه سخن مي دن ش

  دهد که آن را اخلاق آنتولوژيک ناميديم. انسان را نمايش مي

از هر صفت يا فعلي که در يکي  ،اي به فراخور همان مرحله در نظر ملاصدرا انسان در هر مرحله

حقيقتـي اسـت کـه در عـالم      غضـب،  ،مثـال بـراي   ؛برخوردار است ،شود از اين سه مقام ايجاد مي

گـردد و در عـالم نفـس حـالتي وجـداني و       پريدگي ظاهر مي گجسماني به شکل غليان خون و رن

 و در عالم عقل همان قاهريت عقلـي ماننـد انـوار قـاهره     گيرد، مجرد از صفات جسماني به خود مي

صدرالمتألهين معتقد است که نفس انساني در مسير کمال خود در قـوس صـعود از مرتبـه     ٤٤است.

در مرتبه نفس ناطقه قرار گيرد و نفس نباتي و حيـواني را  نباتي و سپس از مرتبه حيواني گذر کرده تا 

واحـد   ذاتـاً  انسان عقل روحاني است و تمام اعضاي او عقلي بوده،که در اين مرتبه  کند استخدام مي

هـاي   متفاوت از انسان رو هر انساني عالمي دارد کاملاً از اين ٤٥.اما به لحاظ معنا و حقيقت کثير است

بينـد کـه    گونـه مـي   را آن حقـايق به وجودي مختص به خود برخوردار است و چرا که از مرت ؛ديگر
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بيننـد کـه    در اين عالم چيزهايي مـي  ،هاي رشديافته بعضي انسان. پس کند استعدادهايش اقتضا مي

عارفـان  بعضـي  در حـالات  بـراي مثـال،    ؛انگيـز اسـت   شـگفت هاي عادي  از انسانبسياري براي 

بيشـتر  آنان وجودي  ةن جهت است که سعبدااين  د،يدنشن يوار را ميکر گفتن در و دذخوانيم که  مي

م را اي عـالَ  لذا او به گونهاند؛  از آن محروم ديگرانکه  اند مند گرديده اي از وجود بهره است و از مرتبه

گونـه کـه    تر شده است و حقـايق را آن  به سعادت نزديک چنين فردي .ندبين نمي ديگران بيند که مي

تـر بـوده و از    کند که بـه واقعيـت نزديـک    اي را مشاهده مي كم مرتبه و يا دست بيند ت ميهس واقعاً

عود به مرحله وجـود  صدادن وجود و  بنابراين سعادت همان بسطحقيقت بهرة بيشتري برده است. 

انسان سعة بيشتري خواهد  عقلاني است که در آنجا عقل بر تمام قوا مسلط گرديده و جهان اخلاقي

  يافت.

توان اين فرايند خاص را که در راستاي وجود يافتن و يا اخلاقي شـدن يـک انسـان توسـط      مي

صدرالمتالهين طراحي شده است، از آن جهت که هر چه وجود انسان وسـعت يابـد اخـلاق او نيـز     

و از آن جهت که مرتبه به مرتبه، انسـان تعـالي يافتـه و    » اخلاق آنتولوژيک«وسعت خواهد يافت، 

، »اخلاقـي شـدن  «ناميد. در اين روند تکاملي واژگـاني چـون   » اخلاق متعاليه«شود،  مي تر متعالي

نسبت به هم نوعي قرابت خاص دارند؛ گويا هـر  » انسان شدن«و » عقلاني شدن«، »وجود يافتن«

تر شده و از سعة وجودي بيشـتري برخـوردار خواهـد     تر و اخلاقي تر شود انسان چه انسان عقلاني

  ٤٦از منظر صدرالمتالهين علم از شئون وجود است.؛ چرا که بود

سنخ بـودن وجـود و    بر اساس مباني فلسفي ملاصدرا نظير حرکت جوهري، اصالت وجود، هم

توان به اين نتيجـه دسـت يافـت کـه بـر اسـاس کـارکرد         علم و مبتني بودن اخلاق بر عقلانيت، مي

جا که عقـل، مبنـاي حکمـت و علـم     وجودشناختي عقل، وجود و اخلاق ملازم با يکديگرند. از آن

انديشة صدرالمتالهين علم مساوق با وجود است، در سير حرکت صعودي نفس، هر چه  است و در 
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اين قوه بر ديگر قواي شهواني و غضباني غلبه يابـد، انسـان از سـعة وجـودي بيشـتري برخـوردار       

ي، رفتارها و افعـال انسـان   خواهد شد و در نتيجة گستردگي علم و تسلط يافتن بر ديگر قواي نفسان

بيشتر در سطح اخلاقي انجام خواهد شد. به عبارتي سعة وجودي انسان وابسته به سعة عقلانـي او،  

و سعة عقلاني وي ملازم با سعة اخلاقي اوست؛ بنابراين در نظر ملاصدرا عقـل، وجـود و اخـلاق    

ا در سطح عقلاني انجام دهـد،  تر شود و رفتارهاي خود ر ملازم يکديگرند. پس، انسان هر چه عاقل

هر قدر که قوة عاقله شديدتر باشد معقـولاتش شـديدتر، و هـر قـدر کـه      «تر خواهد بود.  با اخلاق

از نظر ملاصدرا انسـان همـواره در حرکـت بـه      ٤٧».باشد تر مي تر باشد معقولاتش ضعيف ضعيف

  سوي فعليت بخشيدن به استعدادهاي بالقوة خود است.

  تيشناخ رويکرد معرفت .٣.٢

از سوي عقـل  شناختي، گرچه به جهت اينکه مطلق الادراک و نيز مطلق الارشاد  در رويکرد معرفت

است، بايد به کاربرد عقل نظري توجه بيشتري داشت اما با وجود اين، بر اساس مباني فکـري  نظري 

فرايند  ملاصدرا، تعامل قابل توجهي در اين حوزه بين عقل نظري و عملي وجود دارد. اين تعامل در

  دست يافتن به شناخت اخلاقي به خوبي قابل تبيين است.

شناختي ملاصدرا  پيش از تبيين اين فرايند بايد به دو نکته توجه كرد: اول اينکه، رويکرد معرفت

توانـد در   هـاي پيشـين، مـي    در اخلاق بيشتر بر اين مطلب تمرکز دارد که عقل با استفاده از دارايـي 

ي اخلاقي گام بردارد. اين عمل، نيازمند تشـکيل قيـاس منطقـي اسـت و     ها راستاي شناخت ارزش

 ـ      طلبد که گزاره مي رو،  ا سـازند. از ايـن  هايي بنيادين وجود داشـته باشـند کـه کبـراي قيـاس را مهي

شناسي، رويکرد مبناگرايي را برگزيده است؛ بدين معنا که از نظـر ايشـان،    ملاصدرا در باب معرفت

هـاي بنيـادين، از    حضور دارد و عقل نظري با تشکيل قياس بر مبناي اين گزاره اوليات در نزد انسان
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علم «گويد:  گيرد. ايشان براي شناخت احکام اخلاقي مي آنها در راستاي کشف مجهولات بهره مي

شود و گاه نيز به کسب و اکتسـاب   به نيکو يا ناپسند بودن افعال گاهي بدون کسب و نظر حاصل مي

  ٤٨».آيد با مقدمات متناسب با آن افعال به دست مينياز دارد که 

کـذب قبـيح   «هايي همچون  او گزاره شناسي، مبناگرا است. بنابراين ملاصدرا در حوزة معرفت

مرحـوم سـبزواري در تعليقـة     ٤٩ها پذيرفته است. داند که نزد تمام انسان  هايي مي را از گزاره» است

» آتش سوزنده است«مچنان که عقل بداهت قضيه خود بر اين سخن صدرالمتألهين معتقد است ه

زند، عقل انسـان   شدن ادراک حسي به بداهت ضربه نمي کند و واسطه را به وسيله احساس درک مي

  ٥٠را درک کند.» کذب قبيح است«قادر است گزارة 

به حسن و قبح عقلي قائل است. ايشـان در آثـار خـود بـه صـراحت،      نکتة دوم اينکه، ملاصدرا 

دهد قائل به حسن و قـبح عقلـي اسـت و بـراي عقـل در کشـف        يي را آورده که نشان ميها عبارت

حسن امري است که عقل به آن دعـوت  «گويد:  هاي اخلاقي نقش بسياري قائل است. او مي ارزش

دانـد کـه    اي مـي  ايشان انسان را برخوردار از قوه ٥١».کند و قبيح امري است که عقل از آن منع نمايد

او پس از اينکه آثـار شـرب    ٥٢ن حسن و قبح افعال تميز قائل شده و احوال او را رقم زند.تواند بي مي

، از شـرب خمـر دوري   اطـلاع يابـد  دارد که اگر فرد عاقل بـر ايـن آثـار     شمرد بيان مي خمر را برمي

همچنين در برخي  ٥٣کند؛ هرچند که حکم شرعي در باب حرمت شرب خمر به او نرسيده باشد. مي

و به شدت در مقابل عقيدة اشـعري مبنـي    ٥٤شود که خود را موافق با معتزله دانسته و ديده مياز آثار ا

گيرد و اين نظريه را نه تنها باعث کنار نهاده شدن حکم عقـل،   بر شرعي بودن حسن و قبح موضع مي

  ٥٥داند. بلکه باعث از بين رفتن حکم شرع مي

هاي اخلاقـي   فرايند دستيابي به شناخت ارزشحال، سخن اين است که با توجه به اين دو نکته، 

  توان به تصوير کشيد؟ تعامل دو قوه نظري و عملي را چگونه مي چگونه است و
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قوة عامله يا عقل عملي ملاصدرا براي قوة عملي به جايگاه استنباط قائل شده و معتقد است که: 

کنـد   دهد يـا از آن دوري مـي   م ميصناعات انساني را استنباط کرده و به تميز حسن و قبح آنچه انجا

 ٥٦نمايـد.  پردازد؛ به اين صورت که به انجام عمل حسن دعوت کرده و از انجام عمل قبيح منع مي مي

گويـد کـه گـويي عقـل عملـي، در ادراک جزئيـات و        اي سـخن مـي   او در باب عقل عملي به گونه

دهـد، بهـره    ي ارائـه مـي  تشخيص حسن و قبح در اعمال جزئي از قياس و استدلالي که عقـل نظـر  

رو که حکم کردن به خير يا شر بودن چيزي يا زيبا و نازيبا بودن آن در سايه نوعي درک،  از آن برد. مي

فرايندي پيچيده و ترکيبي اسـت کـه نيازمنـد     ،درک خير جزئيگيرد و  قياس و استدلال صورت مي

الهين بـراي عقـل عملـي بـه     توان گفت صـدرالمت  است. مينوعي سازگاري و انسجام ذهن با عين 

نفس انسـان بـه واسـطة    «گويد:  شأنيت ادراکي و استدلال در محدودة اخلاق قائل است. ايشان مي

کند و حق و باطل را در آن اموري کـه قابـل    قوة اول (عقل نظري) تصورات و تصديقات را درک مي

أمل استفاده کـرده و صـناعات   يابد، و قوه دوم (عقل عملي) در افعال، از فکر و ت ادراک هستند درمي

  ٥٧».يابد کند و به حسن و قبح افعال دست مي انساني را استنباط مي

شود که عقل عملي هم، در ادراک جزئيات اخلاقي با کمک گـرفتن از   از اين عبارت فهميده مي

دهد؛ براي مثال، عقل نظري بالبداهه حکـم کلـي    ادراکات کلي عقل نظري نوعي قياس را سامان مي

؛ حال اگر عقل عملي بتواند تشخيص دهد که مثلاً اين مـورد  »عدالت خوب است«کند بر اينکه  مي

تواند در مورد خوبي يا بدي اين مورد خاص حکم صـادر   خاص از مصاديق عدالت هست يا نه، مي

کند و در صورت خوب بودن، قواي شوقيه و محرکه را در راستاي تحقق اين مورد خاص در خارج 

  برانگيزد.



  

  

  
                                          كاربرد عقل در اخلاق؛ بررسي ديدگاه صدرالمتألهين  

  

»١٣٣«

شناختي، استقلال ندارد از طريق عقل نظـري   نکتة مهم اين که چون عقل عملي به لحاظ معرفت

بر اين اساس در حکمت متعاليه بين حکمت نظـري   ٥٨کند. و با واسطة آن، حکم جزئي را کشف مي

و عملي رابطة وثيقي وجود دارد و البته بايد گفت حکمت نظري زيربناي حکمـت عملـي اسـت و    

رو در اخلاق متعاليـة صـدرالمتالهين    شود. از اين خدمت عقل نظري به کار گرفته مي عقل عملي در

جدايي بين علم و عمل وجود ندارد، بلکه عمل درست، ناشي از علم و تحت نظارت عقل نظـري و  

  شود. البته از مجراي عقل عملي انجام مي

گاه صـدرا، از مجـراي   شناختي عقل در اخـلاق از ديـد   توان گفت روند معرفت به طور کلي مي

چنانچـه عقـل عملـي قـدرت      بر اين اسـاس شود.  عقل عملي و تحت نظارت عقل نظري انجام مي

در ؛ تسلط بر قواي شهواني و غضباني را داشته باشد و حرکت آنها را به سـمت کمـال هـدايت کنـد    

  موفق بوده است. ،تشخيص جزئيات و مصاديق رفتارهاي خوب و بد

  يکيرويکرد انگيزشي و تحر .٣.٣

از نگاه ملاصدرا دستگاه عقل انسان از جهت انگيزشي تا چـه حـد در رفتارهـاي انسـان تأثيرگـذار      

است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد بيشتر به کاربردهاي عقـل عملـي از منظـر صـدرا توجـه داشـته       

معتقـد   دانسـته و اراده و عمل در انسان  أمنشباشيم. آنگونه که بيان شد صدرالمتالهين عقل عملي را 

آيد و شـدت ايـن اشـتياق     شوق در انسان پديد مي است که پس از تصور فعل و تصديق به فايده آن،

از  ٥٩که عقـل عملـي نـام دارد.   آيد  برمياي  اين اراده در انسان از قوه گردد. موجب پيدايش اراده مي

 ـ اين وب، بـر عهـده   رو عقل عملي در نظر صدرا نقش اصلي را در ايجاد انگيزه به سمت انجام کار خ

 ،همـين امـر   و در شمرده شدههاي جزئي از مدرکات عقل عملي  چرا که درک زشتي و زيبايي؛ دارد

چرا که نفسِ خوب بودن عدل به طور کلـي   ؛کند در عامل ايجاد مي براي انجام فعل راانگيزه و شوق 



  

  

  
  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره مهشتسال معارف عقلي،   

  

»١٣٤«  

هاي آن توسط عقـل   اما وقتي ثمرات جزئي و زيبايي ،روي آوردعدل به کند تا  انسان را ترغيب نمي

از نظـر  پس  .گرايد ميانسان به شوق آمده و به انجام کارهاي مطابق عدل  عملي تشخيص داده شود،

  ٦٠انسان به انجام عمل است. را عقل عملي محرکصد

گونه است که براي اين که فعلي از انسان صادر شود، انسان نخست بايد يـا بـا    تبيين مسئله بدين

و يا با کمک گرفتن از قواي حسي ادراکي خود صـورتي را در ذهـن ايجـاد     استفاده از نيروي تخيل

کند؛ اين صورت گرچه ممکن است فرد را به انجام فعل بکشاند؛ نظير برخي کودکان که بـه صـرف   

دهند، اما غالباً اينگونه است که به پردازش  تخيل بعضي از حرکات، به آن شوق پيدا کرده و انجام مي

هـا از جهـت انگيزشـي در همـين      اخلاقـي  بر روي آن نياز دارد. ريشه غالب بياين صورت و تامل 

شـود،   ها بر روي صورت اوليه که در ذهن آنها تصـور مـي   مرحله ريشه دارد؛ چرا که خيلي از انسان

دهند؛ زيرا انسان در درون خود از دوگونـه شـوق برخـوردار اسـت کـه       پردازش دقيقي انجام نمي

قلاني و ديگري را شوق شهواني ناميد. شوق عقلاني پس از مرحله پردازش توان يکي را شوق ع مي

شود و انسان را به انجام فعل تحريک  ق صورت خيالي ايجاد ميبردن به نيک بودن متعل£ عقلاني و پي

کند. گاهي اگر انسان نيروي عقل خود را به کار نگيرد شوق شهواني غالب شده و همان صـورت   مي

رساند  که هنوز پردازش دقيقي توسط عقل بر روي آن انجام نشده است، به فعليت مياوليه خيالي را 

يابد امـا اگـر عقـل تـا اتمـام عمليـات سـنجش و         و در نتيجه امري غيراخلاقي در خارج تحقق مي

گري به شوق شهواني را ندهد، در صورتي که آن عمل نيـک تشـخيص    پردازش دقيق، اجازه جلوه

ايجاد خواهد شد و با تحريک نيروهاي انسان، عملـي را در خـارج محقـق     داده شود، شوق عقلاني

خواهد ساخت که اخلاقي خواهد بود. بنابراين هرچه عمليـات ذهنـي بـر روي صـورِ خيـالي بـه       

شـود از اتقـان و اسـتحکام بيشـتري      تر انجام گيرد، کاري کـه انجـام مـي    تر و مطمئن صورت دقيق
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هاي متکرر و مشابه تبـديل   ذهن پس از انجام بر روي صورتبرخوردار خواهد بود. عمل پردازش 

اي که پس از مدتي انسان نياز به محاسبة دقيق ندارد، بلکه انجام آن فعل  به ملکه خواهد شد؛ به گونه

براي او ملکه خواهد شد و به عنوان يک امر اخلاقي هميشه آن را انجام خواهد داد. البتـه خـود ايـن    

شود؛ گـاهي کـار خـوب     به شوق عقلاني و غيرعقلاني به دو قسم تقسيم مي ملکه شدن هم با توجه

هاي متکـرر از تسـلط شـوق غيرعقلانـي،      شود مثل احسان کردن و گاهي به جهت تجربه ملکه مي

  شود مانند ناسزا گفتن که براي برخي از افراد، عادي شده است. کارهاي بد ملکه مي

كم پنج مرحلـه مقدمـه را لازم    ک فعل اختياري دستكوتاه سخن اينكه، ملاصدرا براي تحقق ي

ترين مرحله بوده و اگر انحرافـي در   توان گفت مهم اقل يک مرحلة آن که در واقع ميحدداند که  مي

آن صورت گيرد فعل به صورت غيراخلاقي تحقق خواهد يافت، بر اساس قوة ادراکـي و تجزيـه و   

. تصـور فعـل؛   ١ل بدين قرارنـد:  پذيرد. اين مراح دهد، صورت مي تحليلي که عقل انسان انجام مي

. قوة محرکة عضلات کـه انسـان را بـر    ٥. ارادة فعل؛ ٤. شوق به انجام آن فعل؛ ٣تصديق به فايده؛ ..٢

اي را که بر آن فعـل مترتـب    کند؛ سپس فايده سازد. انسان ابتدا فعلي را تصور مي انجام فعل قادر مي

انگيزد و اگـر ايـن شـوق     ديق، شوق انسان به انجام فعل را برميکند. اين تص خواهد شد تصديق مي

دهنـد،   شود. پس از اين مبادي که همگي دروني هستند و در نفس رخ مـي  قوي باشد اراده صادر مي

در سـخنان صـدرا آمـده     ٦١يابد. قوه محرکة عضلات به کار افتاده و فعل در خارج تحقق و نمود مي

کند که قواي تحريکي و عملي خـود را   که انسان را تحريک مي اي هست قوه عمل کننده«است که: 

با فکر و معرفت يا با الهام و حدس، براي افعال جزئي به کار گيرد و ايـن قـوه، عقـل عملـي ناميـده      

  ٦٢».شود مي
رو اسـت کـه از يـک صـورت      زند از اين اي که از انسان سر مي بر اساس اين تبيين، افعال بيهوده

و مبدأ فکري درستي نداشته است؛ در چنين افعـالي بـه جهـت     ٦٣انديشه برآمدهخيالي بدون فکر و 
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نبود تعقل، شوق غيرعقلاني بر شوق عقلاني پيشي گرفتـه و در نتيجـه کـاري را در خـارج محقـق      
دارد تـا   ساخته که بيهوده و يا غيراخلاقي است. تسلط شوق غيرعقلاني، قـوه فکـري را بـر آن مـي    

رجحان فعل را تصديق کند که چنين تصديقي يک تصـديق ظنـي، پنـداري و    اجمالاً خير بودن و يا 
شود که به جهت انجام نشدن عمليات دقيق عقلـي، خيـر ظنـي در     نسنجيده است؛ اين امر باعث مي

  گري کند و امري تحقق يابد که غيراخلاقي است. چهره خير يقيني جلوه

  نتيجه

 ـ  لاق، ايـن نکـات در نگـرش صـدرالمتالهين     با بررسي سه رويکرد عمدة کارکردهاي عقـل در اخ
  شود که: روشن مي

بخشـد و از   عقل نظري به لحاظ وجودشناختي: اولاً، مرتبه به مرتبه به وجود انسان ظهـور مـي   .١
انديشة صدرالمتألهين ملازم با يکديگرند؛ ثانياً، بـا تسـلط    اين جهت عقل، وجود و اخلاق در 

انسان حاکم کرده و تمام قوا را در جهت رسـيدن بـه    يافتن بر ديگر قوا، نظم خاصي را در نفس
 گيرد. سعادت اخلاقي به خدمت مي

شناختي: اولاً، مبناي اخلاق بوده و بنيان نظام اخلاقي ملاصدرا بـر   عقل نظري به لحاظ معرفت .٢
آن قرار گرفته است؛ ثانياً، با به کارگيري قياس و استدلال، انسان را در شناخت صغريات يـاري  

 .کند مي

به جهت انگيزشي با شناخت مصالح و مفاسد و همچنين با روشـن سـاختن پيامـدها و نتيجـة      .٣
 کند. نهايي افعال، انسان را در انجام يا منع فعل ترغيب مي

شناختي، نقش اصلي بـه عقـل نظـري داده شـده و عقـل       در رويکرد وجودشناختي و معرفت .٤
شـود امـا در رويکـرد     محسوب ميعملي به عنوان تابع و خدمتگذاري در خدمت عقل نظري 

انگيزشي بايد نقش اصلي را به عقل عملي دهيم؛ چرا که اين عقل عملي است که قواي شـوقيه  
  کند. انگيزد و با ايجاد اراده، آنها را به سمت انجام فعل تحريک مي و محرکه را برمي
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